
  »ايم مانده ما«

 

  ايم مانده سرما و صحرا سلطه برغم ما

  ايم مانده گرما و نوروز همسنگر همچنان

  كوفتند و ريختند برما بار هزاران صد

  ايم مانده پا بر و خاك از داشتيم بر سر باز

  كين به پائيزي باد تش زمين اين نورديد در

  ايم مانده گلها اندوه با و بقاياييم ما

  سترگ بار اين زير شد تا دو آري ما پشت

  ايم مانده يكتا عهد آن بر كه اما خوشدليم

  جهان اندر كشند پرمي روئياهايمان گرچه

  ايم مانده جغرافياها اين دست اسير خود

  بردگان دراي ره اي,  اسپارتاكوس اي آه

  ! ايم جامانده اينطرف ما دريابمان اي لحظه

  داشتند سربر امواج,  رسيد چون ما نوبت

  ايم مانده دريا آشوب با و مائيم سپس زان

  ايم برخورده سهمگين هاي طوفان بر گرچه

  ايم مانده سفرها و سير اين پاي يك همچنان



  ! سخت چه وه ماندن و است آسان چه وه نهادن پا

  ايم مانده تنها تنهاي,  ميان اين در كاينچنين

  ميكند غوغا عرصه اين در چنديست مدعي

  !؟ ايم مانده وا اينچنين ما يا؟  اوست ، دور دور

  زار ، يكسركار گشت كارزارو شد رو و زير

  ايم مانده ها زبر و زير با كه بنگر ما وضع

  : ما تصوير چنين كش مي بر!  نقاش اي آنك

  ايم مانده تنها و رفت نسلي و افتاد پرچمي

  كوير و شنزار آرزومندان اي شما اي

  ايم مانده شكوفا و سبز ما باشيد خبر با

  پست آئين - سكوت پرستان شب اي شما اي

  ايم مانده وگويا سرخ ماچوخورشيدفروزان

  )1(راهياب ، نسيمي و خارا كردند انجمن

  ايم مانده ما ، همچنان!  ياران:  گفتند جملگي
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  بوعلي پتروشيمي -  ماهشهر
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